
  

  چالش فمينيسم با عدالت جنسيتي 
  ∗∗∗∗نصراالله آقاجاني  

  
  چكيده

نخستين موج فمينيسم در اواخر قرن نوزده با ويژگي تلاش براي کسب حقوق مساوي به ويژه حق رأي 

يا » جوهره مشترک انساني«فمينيسم ليبرالي در اين مرحله با استدلال بر اشتراک ماهيت انساني يا . پديد آمد

هاي جنسيتي، به دنبال برابري منزلت و نقش زن در مقابـل   زنانه و با صرف نظر از تفاوت هاي برتري ارزش

پردازي در حوزه علوم انساني هاي مختلف خانواده، کار و نظريه حوزه فعاليت موج دوم به عرصه. مرد، بود

رد افراطي مـوج  داري و رويک مدرن، تحولات نظام سرمايه موج سوم هم بيشتر از ديدگاه پست. تعميم يافت

تـوان مبنـائي بـراي     در اين سه موج عدالت جنسيتي جايگاهي ندارد و با تکثرگرائي نمـي . دوم متأثر است

در اين نوشـتار ضمن نقد و بررسـي نظريـه تسـاوي بـه تبيـين ديـدگاه اسـلامي و        . عـدالت ترسيم نمود

ها ناديده گرفتـه نشـده،    ه تفاوتکشود در اسلام درحالي هاي عدالت جنسيتي پرداخته و معلوم مي شاخصه

   .شود تبعيض هم تجويز نمي
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  طرح مسأله

ها در غرب،  بدون ترديد طرح موضوع برابري يا تفاوت جنسيتي از سوي فمينيست

وجود در آن هاي م ناظر به شرائط تاريخي و اجتماعي غرب و مبتني بر ايدئولوژي

نياز از ملاحظه شرائط اجتماعي و مباني  باشد، لذا فهم سخنان ايشان بي سرزمين مي

معرفتي و ايدئولوژيکي آنها نيست؛ هر چند نقد و بازشناسي قيمت آن در گرو مباني 

بنابراين توجه به مسائل زنان در دنياي غرب در . فکري و فرهنگي يک محقق است

فمينيستي بخشي از چرائي و چيستي برابري يا تفاوت جنسيتي گانه جريان  هاي سه دوره

دفاع از حقوق زنان، مثل بسياري از مفاهيم ارزشمند و . دهد را از منظر آنان نشان مي

هائي قرار گرفته است که بدون  مايه رويکردهاي افراطي و گروه انساني ديگر، دست

آيا . اند حقوق زنان قرار گرفتهشناخت ماهيت انساني زن و حقوق وي، در مقام دفاع از 

اند حقوق شايسته زنان را بازشناسي کنند؟ آيا در رويکرد  ها به درستي توانسته فمينيست

وجود دارد يا از مفاهيم ديگري نظير برابري جنسيتي » عدالت جنسيتي«آنها چيزي به نام 

مدعاي خود از اند؟ آنها در  و تفاوت جنسيتي سود جسته و به دنبال اهداف ديگري بوده

چه نوع استدلال و شواهدي بهره گرفتند؟ در هر صورت رويکرد آنها در مسأله تبعيض 

عدالتي جنسيتي چه پيامدهائي داشته و آيا توانسته است زن را در جايگاه شايسته  و بي

ي داشته و چگونه ئها خود قرار دهد؟ ديدگاه اسلام در باره عدالت جنسيتي چه ويژگي

شود؟ بنابر اين با سه مفهوم کليدي تساوي، تفاوت و  فمينيستي متمايز مياز رويکردهاي 

ها را در اين باره جويا شده، قهراً نقد و  عدالت جنسيتي مواجه بوده و نظر فمينيست

تواند ارزش ديدگاه اسلامي  هاي اسلامي مي بررسي ديدگاه آنها بر اساس مباني و آموزه

  .را در عدالت جنسيتي نمايان سازد

ها را در  در اين مقاله تلاش شده، ضمن توجه به ابعاد فوق، ارزش رويکرد فمينيست

  . راستاي هدف عدالت جنسيتي مورد بررسي قرار گيرد



  

  موج اول فمينيسم) ١

  ها و مسائل اجتماعي زمينه) ١-١

مسأله دفاع از حقوق زنان و اعتراض به شرائط اجتماعي نابرابر قبل و بعد از جنبش 

ر برخي از کشورهاي اروپائي نظير فرانسه و انگليس وجود داشت، بدون فمينيسم د

مثلاً در فرانسه در ). ٧-٨صص: ١٣٨١فريدمن، (اينکه پيوندي با فمينيسم داشته باشد 

منتشر شد تا » الميب دوگوگ«توسط » حقوق زن«اي تحت عنوان  اعلاميه ١٧٩٢سال 

اما فمينيسم به عنوان . قوق مردان کنداعلاميه فرانسوي حقوق بشر را متهم به دفاع از ح

ترين مسائل اجتماعي مهم. هاي خاصي برخاسته است جرياني فرهنگي اجتماعي از زمينه

و گسترش و ساماندهي ) در موج نخست(دنياي غرب که در پيدايش جريان فمينيسم 

 باورهـاي اجتماعي درباره زن،: اند، عبـارتند از تأثير داشـته) در موج دوم(آن 

  .هاي اجتماعي زنان، شرائط و فضاي فکري مدرنيته و جنبش القاء بردگي محروميت

  باورهاي اجتماعي در باره زن) ١-١-١

آلودي در باره زنان بوده که  در جوامع غربي از ديرزمان باورهاي اجتماعي تبعيض

 بخشي از اين باورها از. نشان دهنده ارزش و منزلت پائين زنان نسبت به مردان است

تر از  در تورات وجود زنان تلخ. خيزد انديشه تحريف شده يهوديت و مسيحيت برمي

مرگ پنداشته شده است و در دعاي روزانه يهوديان است که سپاس خداي را که مرا 

مرد آفريد يا در تعليمات اصحاب معبد و کليسا، زن خادم مرد و مرد ارباب اوست، گاه 

بنوات گرو، . ک.ر(دادند  يت بردگي قرار ميزن را به اقتضاء سرشت خود در موقع

مسيحي، زن همچون همدمي  ـدر فلسفه يونان و الهيات يهودي ). ٥١ ـ ٧٠صص: ١٣٧۹

مردان با عقلاتيت، تمدن . ناقص براي مرد و تنها براي رفع نياز مردان تعريف شده است

يابند  ت ربط ميشوند اما زنان با امور غيرعقلاني، شهوت و طبيع و امور بزرگ مرتبط مي

در طول قرون وسطي تا رنسانس اين بحث وجود ). ٢٩- ٣١صص :١٣٨٥بيسلي، . ک.ر(

داشت که آيا زن مخلوق کامل خداست يا نسخه ناقص مرد؟ آيا زن ميتواند آموزش 

ببيند و اينکه در ازاي خدمتي که به مرد ميکند آيا شايسته احترام و تقدير است؟ بين 

الگوهاي موجود و ادبيات جديد درباره جايگاه فرودست زنان، ديدگاه مسلط کليسائي و 



  

هائي از نگرش اجتماعي به موقعيت زنان  نمونه). ٨٤ص: ١٣٨٢جيمز، . ک.ر(ستيز بود 

زن را  ١»شوپنهاور«را ميتوان در آراء فيلسوفان عصر جديد در غرب مشاهده کرد، 

يچه زن موجودي است که براي داند با گيسوان بلند و افکار کوتاه، از نظر ن حيواني مي

گرو، . ک.ر(رسد  کاري آفريده شده است و فقط در حالت فرودستي به کمال مي خدمت

    ).۸۰،۸۴صص: ۱۳۷۹

  هاي اجتماعي  محروميت) ١-١-٢

هاي اجتماعي زنان، فقدان شخصيت حقوقي، نابرابري شغلي و نداشتن  محروميت

تين موج فمينيسم را به هدف هاي زن غربي بود که نخس ترين چالشحق رأي مهم

اين مرحله به . مندي از حقوق و مزاياي يکسان به وجود آورد برابري با مردان و بهره

ستيزي شکل افراطي در آثار برخي از مدافعان جنبش زنان تا مردستيزي و گاه خانواده

خواهانه خود  ها در اهداف تساوي دهد که فمينيست رفت و اين نشان مي هم پيش مي

که مردان مبتلا بودند و بدين ترتيب  دچار شوند ضر بودند به همان ستيز جنسيتيحا

هاي اجتماعي  البته محروميت. ترين هسته اجتماعي يعني خانواده را ناديده بگيرند بنيادي

  ).٦١ -٧٥صص: ١٣٨٢مشيرزاده، . ک.ر(توانست چنين ستيزي را دامن بزند  زنان مي

  يتهشرائط و فضاي فکري مدرن) ١-١-٣

مدرنيته چارچوب تاريخي و تمدني جديدي براي دنياي غرب بود که با گسست از 

ميراث ديني و فلسفي گذشته خود، شک و ترديد مستمر در همه چيز را نهادينه کرد، 

انسان در . حتي نگاه آن به دانش تجربي نگاهي سوداگرانه، موقتي و در معرض تغيير بود

بخش هر  ها تبديل شد و مشروعيت ها و ارزش مدرنيته خود به مرکزيت همه هست

هاي ليـبرالي از قـبيل آزادي، تأکيد بر فردگرائي و اقتـصاد  ارزش. چيـزي گرديد

داري مبناي نويني در تعيين حقوق افراد ايجاد کرده و نهادهاي اجتماعي را در  سرمايه

ري از باورها و بدون ترديد فضاي فکري مدرنيته بسيا. معرض تغييري بنيادين قرار داد

هائي مثل حقوق  آموزه. هاي اجتماعي مربوط به زنان را در معرض تغيير قرار داد نقش

                                                
1  - Schopenhauer 



  

هاي خوبي از تأثيرگذاري  هاي فرانسه و آمريکا نمونه بشر و تساوي افراد در انقلاب

    ).٥-٢٢همان، صص(دهد  هاي مدرنيته در نهضت فمينيسم را نشان مي ارزش

  داري هجنبش القاء برد) ١-١-٤

شکل ) م١٨٤٨- ١٩٢٠(نخستين موج فمينيسم در حالي در نيمه دوم قرن نوزده 

داري درصدد کسب آزادي و حقوق بردگان بود و گرفت که در آمريکا جنبش الغاء برده

داري را به خود گرفت؛ ولي طي  باره ويژگي مبارزه با بردهفعاليت زنان در اين

مسأله مربوط به آنان يعني دفاع از حقوق زنان  هائي به نخستين ها و محدوديت مـخالفت

بنابراين در نخستين مرحله پيدايش فمينيسم در ). ٥١-٥٥همان، صص(تبديل شد 

. آمدند کشوري مثل آمريکا، زنان حتي شايسته دفاع از حقوق بردگان هم به حساب نمي

از نقش آنان عليرغم فعاليت خود در جنگ داخلي دهه هفتاد آمريکا، همچنان محروم 

  .بخش حرکت خود قرار دادند داري را الهام سياسي و اجتماعي بوده؛ لذا جنبش ضد برده

  ها  ترين تبييننقد و بررسي مهم) ١-٢

نخستين موج فمينيسم بيشتر جنبشي اجتماعي بود تا فکري و فلسفي و به دنبال 

در عين . آمددستيابي به بخشي از حقوق سياسي و اجتماعي زنان از قبيل حق رأي پديد 

  حال با توجه به مسائل زنان و مفاهيم جديد مدرنيته، تعاريف و انتظاراتي در حوزه

توان به وجوهي از آن به شرح ذيل اشاره  برابري يا تفاوت جنسيتي به وجود آمد که مي

  :نمود

  اشتراک در ماهيت انساني) ١-٢-١

نظر  صرف» ه مشترک انسانيجوهر«اي به نام  هاي ليبرالي بر مسئله در بيشتر استدلال

اند و  به اين بيان که زن و مرد برابر آفريده شده. هاي جنسيتي تأکيد شده است از تفاوت

يکساني نسل آنها اقتضاء دارد که زنان جايگاه فرودستي نسبت به مردان نداشته باشند، 

). ٦١ -٦٤همان، صص(هاي زنانه و مردانه وجود ندارد  بلکه هيچ نوع تمايزي بين حوزه

البته رويکرد سلبي فوق در نفي هرگونه تمايز جنسيتي درباره زنان، در کنار رويکرد 

هائي نظير فرديت، آزادي، عقلانيت و  هاي ليبرالي غرب در مقوله ايجابي در اثبات ارزش



  

هاي حقوقي و اجتماعي مخالفت خود را با هر نوع  يابد؛ لذا در عرصه اومانيسم معنا مي

معتقد  ١»جان استوارت ميل«مثلاًًًًً استدلال . دارد زنانه و مردانه اعلام مي تمايز بين حوزه

خود تصميم بگيرند که چه بکنند  زنان بايد مطلقاً ،اصول دنياي مدرن اقتضاء دارد: است

يا نکنند و جز راه آزمايش و حضور زنان در يک فضاي رقابتي آزاد با مردان هيچ راه 

بنابراين وضع . زنان و بايد و نبايدهاي آنان وجود ندارد ديگري براي بازشناسي طبيعت

: ١٣٧٩استوارت ميل، . ک.ر(کننده نيست قوانين در اين باره يا آداب و رسوم تعيين

م با اين  ١٧٩٢هم در بيانيه معروف خود در سال  ٢»ولستون کرافت«). ٣٩- ٤٠صص

، اموري جنسيتي نيست، استدلال که مفاهيمي مانند آزادي، برابري، خرد، معرفت و ذهن

  . خواستار حضور زنان در عرصه اجتماع، سياست و حقوق شد

بنابراين رويکرد برابري در حوزه جنسيت و پايبندي به لوازم سياسي و اجتماعي آن 

فردگرائي مفرط، تقدم فرد بر جامعه و . باشد بر نگرش ليبرالي از انسان مبتني مي

ها و اخلاق  محوري ليبراليسم است که ارزش خودپرستي غيراجتماعي فرد از مفاهيم

اصالت و حقيقت خود را از دست داده و به شدت فردگرايانه و تابعي از ميل و اراده 

بديهي است که تعميم چنين ). ٢٢ -٦١ص: ١٣٦٧آربلاستر، . ک.ر(انسان خواهد بود 

که  رويکردي در حوزه زنان در گرو تعميم نگرش ليبرالي به انسان است؛ در حالي

هاي فلسفي و ديني مختلف، به ويژه نگرش اسلام که  شناسي صرف نظر از وجود انسان

هاي مادي و ليبرالي در بيان حقيقت انسان و مبدأ و معاد او  تفاوتي ماهوي با ديگر فلسفه

توان انتظار داشت که نگرش ليبرالي به انسان بتواند  شناختي هم نمي دارد، از منظر جامعه

باره حقوق زنان ارائه دهد؛ زيرا فرهنگ واحدي بر جهان  ر و جهاني درالگوئي فراگي

هاي ليبرال در  اجتماعي حاکم نيست؛ تاريخ هم شاهد صدقي بر عدم موفقيت فمينيست

بين » انسانيت مشترک«تأکيد بر . هاي گوناگون است هاي خود به فرهنگ توسعه انديشه

ديني اسلام به صراحت به آن توجه شده هاي  زن و مرد، تأکيد درستي است که در آموزه

توان در اصولي از قبيل آفرينش انسان، هدف  ترين قلمرو اين اشتراک را مي بنيادي. است

هاي وصول به غايت آفرينش، استقلال در گزينش راه صحيح، استقلال زن و مرد  و راه

                                                
1- John Stuart Mill 
2- Wollstonecrat 



  

لش اصلي اما چا. در مالکيت مادي و معنوي و استقلال در تعيين سرنوشت معرفي کرد

تواند  آيا انسانيت مشترک مي. رويکرد فمينيسم ليبرالي در تعييين لوازم اين اشتراک است

اي براي تساوي همه افراد اعم از زن و مرد، بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، سالم و  قاعده

مريض، توانا و ضعيف، آزاد و اجير در همه حقوق و تکاليف اجتماعي باشد؟ چگونه 

گاه با اشتراک در انسانيت  موارد فوق تفاوت امر معقولي است و هيچ در برخي از

  ! ناسازگاري ندارد؟

تأکيـد بر حقوق طبيعي در رويکرد ليبـرالي مبتني بر فلسفه طبيعي و مادي 

هاي  شناختي، اخلاقي و در نتيجه تناسب تواند ابعاد انسان اي اسـت که نمي فردگرايانه

بنابراين غير از مبناي اشتراک، مباني و اصول . ار نمايدمرد اعتب حقوقي را بين زن و

ها، حقوق و مزاياي کننده نقشديگري هم به ميان خواهد آمد که جملگي تعيين

، »اشـتراک در انسانيت«به علاوه، مبناي . مرد خواهد بود اجتماعي افراد اعم از زن و

عي، مـختلف و متغير هاي اجتما ناظر به ماهيت واحد انساني است در حالي که نقش

توان تعدد و تکثر  گاه نميهستند و اگر اشتراک در انسانيت تنها معيار و مبنا بود، هيچ

دهد که متغيرهاي مختلفي در تعيين اختلاف در  ها را توجيه نمود و اين نشان مينقش

      .هاي اجتماعي تأثيرگذار است ها و موقعيت نقش

  نهاي اخلاقي زنا برتري ارزش) ١-٢-٢

ها حتي در موج نخست فمينيسم، ايده برابري و عدم تمايز  اي از استدلال در پاره

به اعتقاد ايشان زن واجد . دهد جنسيتي جاي خود را به ايده برتري زن بر مرد مي

در . دهد هاي اخلاقي خاصي است که او را از نظر اخلاقي برتر از مرد قرار مي ويژگي

اي تلقي شده که  هاي زنانه هاي اخلاقي، فضيلت رزشاين استدلال، صداقت، عطوفت و ا

نقش خود را در تلطيف محيط خانواده نشان داده است؛ لذا حضور زن در جامعه مانع 

شود و مشکلات سياسي وقتي حل  تر شدن جامعه مي گري مرد و سبب اخلاقي افراطي

، ٦٤- ٦٧صص :١٣٨٢مشيرزاده، . ک.ر(هاي زنانه بر جامعه حاکم شود  شود که ارزش مي

همسان مردان در » موجودي انساني«در رويکرد برابري جنسيتي، زنان به عنوان ). ١٠٥

ها نقشي برابر به عهده دارند؛ اما در رويکرد تفاوت جنسيتي، زنان به عنوان  تمام عرصه



  

متفاوت با مردان به دنبال دستيابي به جايگاهي متمايز از مردان و » موجودي جنسيتي«

البته روشن است که رويکرد برتري ارزشي و ). ١٥٩-١٦٠همان، صص(تند گاه برتر هس

گيري از اصول  اخلاقي زنان، با نگرش فردگرايانه ليبرالي تناسبي ندارد و اساساً بهره

طلبي  اخلاقي در عرصه اجتماعي به ويژه زماني که سبب تصادم آزادي و منفعت

    .گار استفردگرايانه افراد شود، با اصول ليبراليسم ناساز

دهد که تبعيض و  بررسي شرائط اجتماعي و سياسي نخستين موج فمينيسم، نشان مي

عدالتي هر چند مسأله اصلي زنان بود؛ اما رويکرد نظري و عمدتاً عملي آنان براي  بي

رفع تبعيض، در راستاي دستيابي به برابري يا برتري جنسيتي زنان نسبت به مردان به 

نظريه قابل توجهي در اين مرحله وجود ندارد تا حتي . ه عدالتوجود آمد نه رسيدن ب

هائي که از سوي  همچنين ادعاها و استدلال. ابعاد نظري برابري يا تفاوت را تبيين نمايد

ها صورت گرفته، جملگي مبتني بر اصول و ادبيات ليبرالي و اومانيستي  فمينيست

اي مربوط به مدرنيته و نيز پيامدهاي منفي ه مدرنيته بوده، لذا قهراً همه نقدها و نارسائي

  . آن را به دنبال خواهد داشت

  موج دوم فمينيسم) ٢
همراه با طرح افکار ايدئولوژيک در تبيين علل فرودستي . م١٩٦٠موج دوم از دهه 

به مباحث زنانه در حوزه علوم  ٧٠زنان و ترسيم آرمان فمينيسم آغاز شد و در دهه 

شناسي فمينيستي و نقد فلسفه و توليد دانش  به معرفت ٨٠ در دهه. انساني پرداخت

هاي  هاي شناختي، آگاهي به طور کلي ويژگي خاص اين دوره نقد تمام جنبه. روي آورد

 - ١٦صص: ١٣٨٢نژاد،  زيبائي. ک.ر(باشد عمومي، فلسفه، هنر و رفتارهاي اجتماعي مي

١٥ .(  

  ها و مسائل اجتماعي  زمينه) ٢-١

مربوط به موج نخست، فمينيسم را در چارچوب ادبيات ليبرالي با شرائط اجتماعي 

هاي  هاي اجتماعي زنانه به نقش تأکيد بر تساوي حقوق زن و مرد و در واقع تبديل نقش

اما در . مردانه منتهي ساخت و حاصل چنداني جز اثبات حق رأي براي زنان نداشت



  

الي و ساختار اقتصادي و هاي ليبر موج دوم نظر به اين معطوف شد که بين ارزش

ايدئولوژي . داري، در حوزه حقوق زنان ناسازگاري وجود دارد سياسي نظام سرمايه

داري و دولت  ليبرالي بر برابري جنسيتي تأکيد دارد، ولي شرائط حاصل از اقتصاد سرمايه

در واقع به تعبير . رفاه، تفاوت حقوق و دستمزدهاي زنان نسبت به مردان را پديد آورد

ها ساختار اقتصادي و سياسي جامعه، پدرسالارانه يا مردسالارانه بود و هنوز  فمينيست

هاي ليبرالي  کرد؛ اما ارزش زن را به عنوان ابزاري در توسعه ثروت و قدرت تلقي مي

لذا موج دوم تغيير . مقتضي تساوي زن و مرد در ساختارهاي سياسي و اقتصادي بود

 :١٣٨٢مشيرزاده، . ک.ر(نمود  قتصاد وسياست را دنبال ميجايگاه ساختاري زن در نهاد ا

  ). ٢٢٩ - ٢٣٢صص

   نقد و بررسي) ٢-٢

  خواهانه ليبرالي ايدئولوژي مساوات) ٢-٢-١

هاي ليبرال همچنان بر ايدئولوژي برابري تأکيد ورزيده و در موج دوم، فمينيست

از نظر آنها با . درصدد تحقق آن از طريق حضور در ساختارهاي سياسي جامعه بودند

وجود نقاط اشتراک فراواني که بين زن و مرد وجود دارد، ساختارهاي سياسي و 

در ادبيات اين دسته از . اندهاي جنسـيتي را بسط دادهاجتماعي موجـود تفاوت

براي دستيابي به جايگاه مساوي زنان با » حقوق بشر«ها، استدلال به اقتضائات فمينيست

همان، (هاي سياسي، اجتماعي، و حقوقي بسيار بکار رفته است مردان در همه ساختار

کنند که حاضرند هاي قائل به تساوي تا آنجا پافشاري ميفمينيست). ٢٤٠ - ٢٤٥صص

حقوق و کمک هزينه ايام زايمان زنان را به عنوان کمک هزينه ايام بيماري تعبير کنند 

و نه به عنوان هزينه ) کنندفت ميگونه که مردان در ايام بيماري کمک هزينه درياهمان(

آنها وضعيـت موجود را حفظ . زايـمان، تا همـچنان به رويکرد تـساوي ملتزم باشند

درحقيقت . نشانندکنند، ولي براي رسيدن به برابري، زنان را در جايگاه مردان ميمي

ه بر تن کند، بلـکه اين زنان هسـتند که لباس مردانساخـتارهاي مردسالار تغيـير نمي

ي که نقش زنان را در خانواده يهاها و ارزشها سنتدر اين رويکرد فمينيست. کنندمي



  

 ١»بتي فريدن«کنند، هاي ستم بر زنان معرفي ميدهد، به عنوان زمينهمورد تأکيد قرار مي

اين در حالي است که همه شواهد ). ٤٢ص: ١٣٨٢بستان، (ها است يکي از اين نمونه

دهد که بر خلاف ادعاي فوق، کاهش تعلق زنان به ع غربي نشان ميموجود در جوام

خانه و عدم وابستگي به مردان نه تنها خشونت در محيط خانواده را کاهش نداد، بلکه 

علت اساسي مسأله اين . خشونت و تبعيض بيرون از خانه را هم بر آنان تحميل کرد

ردگرايانه را کنترل کند، لذا جمع اين خواهي فتواند زيادههاي ليبرالي نمياست که ارزش

  .است ٢»پارادوکسيکال«ها و تأکيد بر تساوي جنسيتي يک ارزش

گشاي حل مسائل و مشکلات زنان نخواهد بود، بلکه آن را مضاعف تبيين فوق راه

هاي خواهد نمود؛ زيرا مادامي که ساختارها به وضعيتي انساني تبديل نشود و به ويژگي

هاي اجرائي و مديريتي توجه نکند، ي، جنسي، علمي و توانمنديجسمي، روحي، سن

هاي ليبرال غرب با شعار تساوي جنسيتـي نظام. بسيار متصلب و شکننده خواهد بود

اند، زيرا زنان را وارد ميداني از عدالتي را در حق زنان روا داشتهبيشترين ظلم و بي

ي جاي خود را به سوداگري و ستيز هاي اخلاقي و انسانرقابت کردند که در آن ارزش

. داري سپرده و زن به ابزاري جهت تأمين منافع مادي آنها تبديل شده استسرمايه

هاي نوجوانان و سوءاستفاده جنسي، سست شدن بنيان خانواده، افزايش ناهنجاري

هاي روحي و اند و پيدايش انواع بيماريکودکاني که از تربيت مادري محروم شده

  . تنها بخشي از عملکرد اين رهيافت استرواني، 

خواهي ليبرالي، تمام تلاش براي نفوذ و رخنه نمودن در حصار در رويکرد مساوات

زنان در اين رويکرد با نمايش . جنس مذکر است نه به رسميت شناختن جنس مونث

ها و وظايف ايشان هستند و در نتيجه از هويت خود فاصله مردانه، خواهان نقـش

هاي روحي و رواني دچار اند و قهراً به از خود بيـگانگي و بسياري از بيماريهگرفت

  . اندشده

                                                
1- Betty Friedan  
2- Paradoxical  



  

  جويانه راديکالي ايدئولوژي تقابل) ٢-٢-٢

به دنبال تحولي انقلابي . م١٩٦٠هاي راديکال دهه تأثير انديشهفمينيسم راديکال تحت

د ضمن انتقاد از نابرابري در اين رويکر. و بنيادي براي حل مسأله زنان به وجود آمد

. شودجنسيتي تاريخي، بيش از آنکه بر برابري جنسيتي تأکيد شود، بر تمايز آن اصرار مي

گردد يا مردسالاري باز مي» ايدئولوژي پدرسالاري«به اعتقاد آنان مشکل اصلي زنان به 

ه و که همچون هژموني مسلطي، تاريخ و فرهنگ انساني را به نفع جنس مرد تمام کرد

در اين رويکرد زنان به عنوان طبقه . همه چيز را با نگرش مردانه تعريف کرده است

. اند که از سوي مردان تعيين شده استقرار گرفته» نظام کاستي«اجتماعي فرودست در 

شود اي براي زن تعريف ميپيشهدر واقع مطابق رويکرد راديکالي هر مردي دشمن ستم

هاي زن را تعريف و در واقع ماهيت زنان ود جايگاه و نقشکه براي رسيدن به مطامع خ

بنابراين ستيزي فراگير بين زنان و مردان وجود دارد؛ ولي زنان به . کندرا تحريف مي

آنها . اندجهت آگاهي کاذب که برآمده از نظام پدرسالاري است، به منافع خود پي نبرده

آگاهي و ايجاد انقلاب و مبارزهاي تنها راهکار حل اين مشکل را رسيدن زنان به خود

 :۱۳۸۲مشيرزاده، (دانند فراگير حتي در عرصه زندگي خصوصي عليه مردان مي

پرداز فمينيسم ترين نظريه، يکي از مهم١»کريستين دلفي«به اعتقاد ). ٢٦٦ - ٢٨٠صص

هاي اجتماعي راديکال، منشأ نابرابري بيش از آنکه به وضعيت شغلي يا ساختار سازمان

شود؛ لذا اصلاح بنيادي را در گرو زگردد به ساختار جنسيتي مردسالاري مربوط ميبا

  ).٤٢- ٤٣صص: ١٣٧٦ابوت، والاس، (کنند اصلاح اين ساختار قلمداد مي

نام عدالت جنسيتي  ها بيانگر آن است که چيزي بهراهکارهاي اين دسته از فمينيست

رويکرد جنسيتي افراطي . داشته باشد تواند وجوددر انديشه ايشان وجود نداشته يا نمي

بينانه آنها اشتراکات فراوان انساني بين زن و مرد را ناديده گرفته و به بهانه و غيرواقع

اين . کندرفع ستم از زنان، ستيز فراگيري بين دو جنس به شدت وابسته به هم ايجاد مي

جويانه شدت رقابت رويکرد بنيان خانواده را در معرض زوال و سستي قرار داده و به

به عبارت ديگر با . گرائي را فراهم خواهد کرد جنس خواهد کرد، در مقابل زمينه هم

                                                
1-Christine Delphy  



  

ها به صورت رابطه  حذف شدن کامل زنان از جامعه مردان، تمايلات جنسي فمينيست

داد، هر چند آنها اين نوع ارتباط را نوعي عمل سياسي  جنسي زن با زن خود را نشان مي

اند، اما در مقابل، بسياري از زنان را به  لام تعهد به زنان ديگر تفسير کردهو بيانگر اع

  ). ٩٦ص: ١٣٨٧کلاين، . ک.ر(اند واکنش ضد فمينيستي واداشته

ها وجود دارد که با کدامين ايدئولوژي بنيادين در برابر همه فمينيستؤال اين س

مينيسم چارچوب درستي خواهان تغيير وضعيت موجود هستند؟ اگر نظريه پدرسالاري ف

در فهم و تبيين مسائل زنان باشد، آنها در آفرينش ايدئولوژي بديل و آلترناتيو به چه 

يا ) در رويکرد ليبرالي(اند؟ اگر تأکيد بر برابري هاي نظري و اجتماعي توجه کردهبنيان

هاي ها و شاخصبر اساس همان انديشه) در رويکرد راديکالي(تمايز کامل جنسيتي 

شود؛ زيرا  انجام گيرد، اصل مدعاي آنها مخدوش مي) غربي(فرهنگ موجود جوامع 

بديهي است . تواند مردسالار فکر نکندذهن انتقادي برخاسته از فرهنگ مردسالاري نمي

آيد؛ بلکه به سالاري نيز نه تنها منقبتي به حساب نميتغيير مباني از مردسالاري به زن

بنابراين تبيين صحيح هويت زنان و تحليل . خواهد بود همان منقصت مردسالاري دچار

هاي اجتماعي ايشان در گرو مفاهيم و مباني ماتقدم خاصي است  بينانه پايگاه و نقشواقع

که جايگاه حقيقي انسان در نظام آفرينش را بشناسد و در سايه آن به بررسي بايدها و 

                  .هي وجود ندارداين مهم جز در تعاليم انبياء ال نبايدها بنشيند و

ديدگي زنان تنها بر نظريه پدرسالاري استوار است که علاوه تبيين آنها در علت ستم

داورانه کل تاريخ و تمدن بشري را تاريخ بر اينکه به شکلي افراطي، غيرعلمي و پيش

و تمدن  اش آغازي ديگر در تأسيس فکر و فرهنگداند، لازمهتوطئه فراگير عليه زنان مي

است و چنين امري بدون پشتوانه نظري سابق ناممکن خواهد بود، در حالي نظريه 

نشاند که حاصل فمينيسم راديکال با همان ايده جنسيت سالاري، زن را به جاي مرد مي

در ) سيگال(ها لذا يکي از فمينيست. يک از زن و مرد تمام نخواهد شدآن به نفع هيچ

همواره اين احتمال وجود داشته که در «: نويسدمي» اوتتف«هشداري عليه رويکرد 

هاي مان از جنس مونث و توسل جستن به تجربيات زنان، ايدهارزيابي مجدد تصورات

فريدمن، (» قطبيت جنسي را که هدف فمينيسم در آغاز اعتراض به آنها بود، تقويت کنيم

  ).١٩ص: ١٣٨١



  

  ليستي فمينيسمتبعيض جنسيتي در رويکرد اگزيستانسيا) ٢-٢-٣

فمينيسم اگزيستانسياليسم يکي از رويکردهاي فمينيستي مربوط به موج دوم است که 

موجوديت «تحت تأثير از فلسفه اگزيستانسياليسم و استفاده از چاچوب فلسفي آن يعني 

، تلاش نمود، تفاوت يا تبعيض جنسيتي زن و مرد را »موجوديت در خود«و » براي خود

اي را چنين ايده) م١٩٤٩سال (» جنس دوم«در کتاب  ١»مون دوبوارسي«. تبيين نمايد

گري و استقلال است در حالي که موجوديت براي خود مستلزم نظاره. مطرح کرد

به . يافتگي استوارگي يا شيئيتموجـوديت در خود مقتضي تحت نظاره بودن و شيئ

اجتماعي سبب شده تا نظر دوبوار وضعيت جسمي زن و مرد در کنار تأثير مهم شرائط 

هائي نظير سيال بودن، استقلال و و با ويژگي» موجوديت براي خود«مردانگي چون 

با خصوصياتي نظير » موجوديت در خود«کنندگي ممتاز شود، اما زنانگي همچون  تعيين

مردان ). ٣٢- ٣٣صص: ١٣٨٢باقري، . ک.ر(سکون، وابستگي و ثانوي بودن متمايز گردد 

پذيرند و در واقع طلبي مردان را ميکنند و زنان هم اين سلطهتشويق ميانفعال زنان را 

جان تبديل شوند؛ لذا دوبوار نقش مادري و همسري باعث شده تا آنان به شيئ بي

     ).٩٤ص: ١٣٨٢جيمز، . ک.ر(ها را رها کنند کند، زنان اين نقشپيشنهاد مي

يت و خودآگاهي افراد تأثير به بدون ترديد شرائط اجتماعي و فرهنگي در پيدائي هو

سزائي دارد؛ لذا از منظر اجتماعي چنين احتمالي وجود دارد که جوامع غربي، مرداني 

وارگي نزد مردان پذير بار آورده باشد که هويت خود را در شيئ گر و زناني سلطهسلطه

هاي بنيانببينند، ولي رويکرد اگزيستانسياليسم در بيان تفسير وجودي خود از انسان بر 

در حالي که تبيين درست هويت و جايگاه . شناختي استوار نيستصحيح و واقعي انسان

زن و مرد قبل از هر چيز نيازمند شناخت ماهيت ثابت انساني است تا در پرتو آن 

در غير اين صورت نه تنها . هاي اجتماعي زن و مرد آشکار شودجايگاه حقوقي و نقش

يابد؛ بلکه بر وضعيت نامناسب زنان راه حل خود را نميمسأله اجتماعي مهمي مثل 

هاي ارائه شده توسط اين رويکرد به ستيز راه حل. مشکلات آن افزوده خواهد شد

. داردکدام را پاس نميچـگري عليه زنان و مردان منجر خواهد شد که جايگاه هيـدي

است که چرا رابطه زن هاي اگزيستانسياليست اين ترين پرسش انتقادي از فمينيستمهم
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دهيد که در آن اي قرار ميجويانهو مرد يا هر دو موجود ديگري را در ديالکتيک ستيزه

اصل اين مبنا و ! وارگي موجود ديگر است؟در گرو شيئ» موجوديت براي خود«اثبات 

اي استوار نيست، همانطوري که بينانهنيز تحليل آن از تبعيض جنسيتي بر فلسفه واقع

. شوداز عدالت جنسيتي در اين رويکرد همانند رويکردهاي سابق مشاهده نمي اثري

اي صحيح در انسانشناسي و پيرو آن بدون يک ايدئولوژي انساني، هرگز بدون فلسفه

موجودي «توانند به توان به اين سؤال پاسخ داد که زنان همانند مردان چگونه مينمي

  تبديل شوند؟ » براي خود

  جنسيتي در رويکرد سوسياليستي فمينيسم تبعيض) ٢-٢-٤

گشائي از مسأله زن و رفع هر نوع هاي سوسياليستي و مارکسيستي گرهدر تبيين

تبعيض و ستم از زنان از طريق اعطاء حقوق سياسي آنها تبيين نشده است و چنين راه 

يت داري و اصل مالکاند، بلکه منشأ اصلي آن را نظام سرمايهحلي را مناسب نديده

اند که به اعتقاد آنها زن را حتي در حوزه زندگي خصوصي تحت عنوان مادر يا دانسته

هاي مارکسيست در تبيين فمينيست). ٨٩ص: ١٣٨٢جيمز،(همسر به انقياد درآورده است 

دانند و علت تبعيض جنسيتي، علت اصلي آن را محروم بودن زنان از توليد عمومي مي

سازند؛ ولي داري مستند ميو شيوه توليد در نظام سرمايه چنين محروميتي را به ساختار

هاي سوسياليست در کنار اين عامل، نظام مردسالاري را علتي ديگر در تبعيض فمينيست

پردازان فمينيستي سوسياليست، معتقد از نظريه ١»هارتمن«. کنندعليه زنان معرفي مي

مردسالاري است؛ بلکه ستم فهم فرودستي زنان در گرو نظريه مارکسيستي و  ،است

داري اشکال جديدي از داري است هر چند نظام سرمايه مردسالاري مقدم بر نظام سرمايه

  ). ٣٨- ٤٤صص: ١٣٧٦: ابوت، والاس. ک.ر(مردسالاري را گسترش داد 

کننده طبقه اجتماعي و هويت در نظريه مارکسيستي، ارتباط با ابزار توليد، تعيين

زنان در خانه تنها توليدکننده ارزش مصرفي است و نه ارزش  طبقاتي است و چون کار

اضافي قابل فروش در بازار، لذا زنان ارتباط مستقيمي با کارمزدي نداشته در نتيجه 

جايگاه مستقلي در نظام طبقاتي نخواهند داشت بلکه در حاشيه آن و به محوريت مردان 
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هاي سوسياليست رفع يستاز نظر فمين). ٥٠-٥١همان، صص(جايگاه خواهند يافت 

افتد که تقسيم داري تنها وقتي اتفاق ميتبعيض و ستم عليه زنان در جامعه سرمايه

  ).٢٦١همان، ص(ها رخت بربندد جنسي کار در تمام حوزه

هاي مارکسيستي و سوسياليستي هر چند تلاش کرده مصائب و معضلات نظام تبيين

کلي در تبيين آن بر اساس اصل مالکيت و داري را آشکار سازد؛ اما به طور سرمايه

اين نظريه . زيربنا قرار دادن آن براي فرهنگ و نهادهاي اجتماعي به بيراهه رفته است

تواند چارچوبي کلي در تبيين مسأله فرودستي زنان به حساب آيد؛ زيرا علاوه بر نمي

ي نگريسته و معايب نظريه مردسالاري، کارخانگي زن را تنها در چارچوب مزاياي ماد

کند، در حالي که فقدان آن را به معني بيگاري زنان و از خود بيگانگي آنها معرفي مي

توان در چارچوب ديگري، کاري با ارزش و در راستاي منفعت نقش زن در خانه را مي

همچنين کار مردان در بيرون از خانه را تنها با . مادي و معنوي کل خانواده ارزيابي نمود

توان تفسير کرد که درصدد تسلط هر چه بيشتر خود يا بسط قدرت رد نمياين رويک

ها مادي خود بر زنان هسـتند، هر چند ممکـن است چنين تفسيري در برخي از فرهـنگ

  . داري و ليبرالي صادق باشد، اما قابليت تعميم نداردو جوامع سرمايه

  موج سوم فمينيسم) ٣
داري و رويکرد مدرن، تحولات نظام سرمايهتموج سوم بيشتر متأثر از ديدگاه پس

ويژگي مهم آن را تأکيد بر . شودم آغاز مي١٩٨٠باشد که از دهه افراطي موج دوم مي

هاي مختلف اند، تفاوت بين زنان و مسائل ايشان در مناطق و فرهنگدانسته» هاتفاوت«

سطح نظري و عملي و نيز کاهش تفاوت و ستيز بين زنان و مردان که هر دو موضوع در 

  . توجهي فمينيسم در موج دوم بودمورد بي

   ها و مسائل اجتماعي زمينه) ٣-١

و تلقي وجود اشتراک جوهري بين همه زنان، » جوهرگرائي«در موج دوم با تأکيد بر 

ها از عوامل مختلف اين تفاوت. هاي واقعي بين آنها ناديده انگاشته شددر واقع تفاوت

. آيدها و باورهاي فرهنگي پديد ميژاد، قوميت، دين، سن، ارزشبخش همچون نهويت



  

هاي مربوط به همه زنان را نمايندگي هاي سابـق افکار، آرمـان و اولويـتفمينيست

داري اي به کار بيرون از منزل نداشته و از خانهکردند؛ زيرا بسياري از زنان علاقهنمي

کردند يا مسائل آنها مشکلات  زنانه تلقي مي بردند، يا سقط جنين را اقدامي ضدلذت مي

ها؛ لذا شعارها و عملکرد بومي و محلي خاص خودشان بود نه ادعاهاي فمينيست

ها در بين زنان و ها مطلوب آنها نبود، در چنين فضائي لزوم توجه به تفاوتفمينيست

م فمينيسم را در ترين زمينه پيدايش موج سوروي در تمايز از مردان، مهمپرهيز از زياده

کنار ساير عوامل و شرائط اجتماعي مربوط به جامعه پسامدرن فراهم آورد تا به تجديد 

 :۱۳۸۲ مشيرزاده،. ک.ر(هاي سابق روي آورند ها و تغيير در اولويتنظر در نظريه

نيسم و مدرها خود تابعي از رويکرد پستالبته تأکيد بر تفاوت). ٣٩١- ٣٩٨صص

ها و متون، است که در آن انديشه ٢»دريدا«و  ١»فوکو«گراي آن از قبيل  فيلسوفان نسبيت

اي را ندارند؛ بلکه همواره متغير بوده، خود تابعي از شمول، ثابت و يگانهمعاني جهان

رائي ـگبيتـثر و نســاز دل انديشه تک. واهند بودـتغير اجتماعي خـهاي متمانـگف

  .ها ظهور يافتها در مـوج سوم از سوي فمينيست تأکيد بر تفاوتمـدرن، پست

  تکثرگرائي ) ٣-٢

دو زمينه مختلف اجتماعي و فکري سبب شده تا فمينيسم در سومين موج خود با 

ها، يکي مربوط به تکثر نيازها ومسائل زنان در محيط. تأکيد بر تکثرگرائي پديد آيد

. مدرنيسم ميباشدگرائي پسته انديشه نسبيتجوامع و طبقات مختلف و ديگري ناظر ب

دانند و نه طبيعي، ها جنسيت را امري اجتماعي ميدر اين دوره نيز بسياري از فمينيست

ثبات، امري تاريخي و گفتاري تلقي  ولي بر خلاف دو موج سابق، جنسيت را ذاتاًً بي

ها،  ها، ژست صاوير، واژهاي از ت گفتارها مجموعه(کنند که تنها در ذيل گفتار فرهنگي مي

ساخته ) ها و ايسـتارهايي اسـت که در نـهادهاي مختلف اجتماعي وجود دارد ارزش

مطابق اين رويکرد، جنس زن هويت زنانه . باشدشود و متضمن هيچ واقعيتي نميمي

هاي تاريخي آن را واحدي ندارد تا بتوان جوهر واحدي را از آنان ترسيم يا ريشه

د؛ زيرا جنس زن تاريخ واحدي ندارد، بلکه در درون بسترهاي متفاوت و بازشناسي نمو
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آيد و چون زنان تجارب يکساني از جنسيت ندارند، تعدد و متغير اجتماعي پديد مي

اي ثابت درباره زنان شکني از هر نوع مقولهها از نظريه جنسيت و ساخت تکثر قرائت

هاي رويکرد فوق فمينيست). ٤٤٤ - ٤٥٨صص :۱۳۸۲ شيرزاده،م :ک.ر(شود  مطرح مي

کند که علاوه بر ناديده گرفتن نژادپرستي در جوامع گرا را به اين نقص متهم ميذات

پوست و هاي زنان سفيدپوست طبقه متوسط را به زنان سياهخود و اينکه نگرش

دهند، با اروپامحوري، الگوهاي غربي فمينيسم را به زنان نشينان تعميم مييهـحاش

). ١٢٩ص: ١٣٨١فريدمن، (کنند هاي جهان سوم و کشورهاي اسلامي تحميل ميکشور

هاي پسامدرن يا پساساختارگرا، مردانگي و زنانگي معاني ثابت و در تحليل فمينيست

هايي است که در نهادهاي اجتماعي، يکنواختي ندارند، بلکه خود تابعي از گفتمان

معاني موقت و در حال تغيير را به سود هاي فردي، همواره هاي تفکر و ذهنيتشـيوه

  ). ١٤٢ -١٤٣همان، صص(کنند مناسبات قدرت و منافع اجتماعي خاص خلق مي

اين رويکرد به جهت عدم توانائي در ايجاد وحدت و انسجام عملي بين همه زنان 

 زيرا به گمان آنها. ها قرار گرفته استدر ايجاد تغيير سياسي، مورد انتقاد ساير فمينيست

سايه همنوائي، اي مشترک و جامع بين آنها است تا در تغيير وضعيت زنان نيازمند ايده

امکان بسيج فراگير زنان فراهم آيد، در حالي که فمينيسم پسامدرن چنين امکاني را 

  . کندسلب مي

سؤال اساسي اين است که فمينيسم پسامدرن و پساساختارگرا با مفهوم عدالت 

د؟ با توجه به اينکه آنها هيچ مشخصه ضروري را براي مقوله جنسيتي چه نسبتي دار

شمول را نامطلوب شناسند و هر نوع ادعاي شناخت حقيقت جهان زنان به رسميت نمي

: ١٣٨٥بيسلي، . ک.ر(کنند دار و در پيوند با قدرت ارزيابي ميو از لحاظ جنسي جهت

ئي معين، معنايي نزد آنها هامفهوم عدالت جنسيتي با تعريف و ويژگي ، قهراً)١٢٩ص

بر اساس اين رويکرد . شکني قرار خواهد گرفتنخواهد داشت؛ بلکه زير تيغ ساخت

وقتي که نتوان تعريف واحدي از هويت جنسي زنانه و حتي مردانه و هر مقوله ديگري 

هاي ارائه کرد، با توجه به اينکه مطابق نگرش فوق، معاني تنها در درون متن و زمينه

ه طور مداوم در حال بازتوليد باشند، در اين صورت موضوعي به نام عدالت خاص ب

کننده در هويت جنسي، معناي خود را از دست اي ثابت و تعيينجنسيتي همچون مقوله



  

زيرا به اعتقاد آنها بدون در هم شکستن ساختارهاي موجود در نظرياتي مثل . خواهد داد

بيني، خويشتن، ديگران ي، حقيقت، واقعيت، واقعطرفي، آزادعدالت، راستي، بي ي،گيگان

: ١٣٨٧کلاين، . ک.ر(راهي براي گسستن از زنجير سلطه مردانه وجود ندارد ... و 

اين در حالي است که عدالت جنسيتي به مراتب بيش از هويت جنسيتي و ). ٣٠ص

يف شمول در تعيين حقوق و تکالتر از آن، نيازمند معيارهاي ثابت و جهانبنيادي

دفاع از حقوق زنان و مبارزه با ظلم و ستم عليه آنان به مثابه ايدئولوژي يا . باشد مي

هاي شمولي است که تنها بر پايههاي فمينيستي، خود سخن جهان شعار همه نظريه

  .يابدها و به ويژه در حوزه جنسيت قوام ميعدالت در همه حوزه

  هاي فمينيسمنظريه نقص تئوريک) ٤

هاي فمينيستي مربوط به مسأله تبعيض به چند ي تئوريک در همه نظريهنقص بنياد

  : کندمسأله برگشت مي

العملي به گردد و در واقع عکسداري و ليبرالي غرب بازمياولاً، به نظام سرمايه   

هاي معرفتي، اخلاقي و بستشرائط فرهنگي و اجتماعي آنان بوده و بازتوليد بن

اي در بديهي است چنين نظريه. پردازي از مسائل زنان استيهاجتماعي آن در حوزه نظر

شناختي و حتي تاريخي که ناظر به ماهيت  اي فلسفي يا تبييني انسانچارچوب انديشه

  . گيردانساني، حقوقي و تاريخي زنان و نسبت آنان با مردان باشد، قرار نمي

شود که همه اين مربوط مي ثانياً، به مباني فکري و فرهنگي و در واقع به پارادايمي

گرائي، فردگرائي، فقدان آرمان انساني، اين مادي. کنندها در آن فضا تنفس مينظريه

جهاني بودن، سودگرائي، آزادي جنسي و خانواده گريزي تنها بخشي از مبادي فکري و 

اي است که بر آن فرهنگي آنها است و در واقع نقدها و اعتراضات ايشان بريدن شاخه

هاي خانواده، فرهنگ، اقتصاد، آورد جريان فمينيسم در عرصهبه علاوه ره  .اند شستهن

حقوق و سياست به تحکيم بنيان خانواده نيانجاميده است؛ بلکه از ارزش همسري و 

م ١٩٧٠مادري کاسته بر دامنه ستيز و ناآرامي خانواده افزوده است، لذا از اوائل دهه 

ا با تأکيد بر جايگاه زن در خانه و نقش مادري به وجود جريان ضد فمينيستي در آمريک

هاي فمينيسم زن را در جايگاه حقيقي خود و مبتني بر اقتضائات هيچ يک از نظريه. آمد



  

اند، اين در حالي است که بر خلاف نظر آنها دست آفرينش جسمي و روحي قرار نداده

هاي مختلف انساني احتبه تناسب هدف و حکمت خود، زن و مرد را تکميل کننده س

هاي جنسيتي در همه وجود تفاوت در نقش. در دو عرصه فردي و اجتماعي قرار داد

ها و در کل تاريخ به صورت کلي بر اصل طبيعي بودن تفاوت دلالت دارد، هر فرهنگ

چند افراط و تفريط در اين حوزه قابل انکار نيست؛ ولي تلقي تساوي فمينيستي يا تبيين 

ترين عرصه زندگي انکار طبيعت و جنسيت خاص زن سالاري در خصوصيسياسي مرد

هايي که از جايگاه به علاوه فمينيست. و مرد بلکه از خود بيگانگي آنها را به دنبال دارد

گويند، نوعي داوري فرودست زنان يا ظلم و حقارت تاريخي عـليه آنان سخن مي

تواند، هاي ارزيابي آنها نميشان و ملاکآورند و قـهراً جايگاه ايارزشي را به عمل مي

آيا داوري ايشان متأثر از ساختارها و شرائط فرهنگي . مشمول پرسش انتقادي نباشد

اي توانند ايدهخاصي است و از درون نظريه پساساختاري است که در اين صورت نمي

ر مبناي و اگر ب! ها ارائه دهند؟شمول و مربوط به جنسيت زنان در همه فرهنگجهان

هاي ذاتي زنان را با چه معياري گروي ليبرالي يا راديکالي است، جايگاه و ويژگيذات

       !توان به فرودستي و فرادستي يا تساوي تقسيم نمود؟ مي

        اسلام و عدالت جنسيتي) ٥
در بررسي عدالت جنسيتي از ديدگاه اسلام سؤالات متعددي وجود دارد و پاسخ به 

بـيني ديدگاه اسلامي را در مقابل رويکردهاي فمينيستي نمايان و واقع آنها جامعـيت

آيا جنسيت امري اجتماعي يا طبيعي است؟ عدالت چه نسبتي با جنسيت دارد؟ . سازدمي

نسبت جنسيت با تساوي و تفاوت چيست؟ چه معيارهائي براي عدالت جنسيتي وجود 

هاي ود؟ پاسخ مبسوط به پرسششي را شامل مييهادارد؟ عدالت جنسيتي چه حوزه

  . شوداي از آنها پرداخته ميگنجد، لذا با نگرشي اجمالي به پارهفوق در اين مقال نمي

  » جنسيت طبيعي و اجتماعي«، »هويت انساني«ترابط ) ٥-١

هويت  -١: سه مفهوم کليدي در بررسي و تحليل جنسيت نقشي بنيادي بر عهده دارد

جنسيت  -٣شناختي؛ جنسيت طبيعي يا زيست - ٢سان؛ انساني يا چيستي معناي ان



  

بين سه مفهوم فوق ارتباط وثيقي . اجتماعي يا هويت جنسي که بعد اجتماعي دارد

آنچه مورد چالش و نزاع . برقرار است و تبيين عدالت جنسيتي متوقف بر آنها است

ي هاگردد که در آن سخن از جايگاه، حقوق و نقشاست به هويت جنسي باز مي

ها در مواجهه با مسأله تفاوت يا تساوي از دو فمينيسست. آيداجتماعي زنان به ميان مي

حقيقت که در بازشناسي جنسيت اجتماعي يا هويت جنسي و تحليل و ارزيابي آن نقش 

اند، آنها از سوئي اصل بنيادي دارد، اجتناب نموده، ارتباط حقيقي آنها را ناديده انگاشته

اند، ولي تأثير آن را در هويت جنسي زنانه به شناختي را پذيرفته تتفاوت جنسيت زيس

اند و از سويـي ديگر در حـوزه هويت انساني، جز به فردگرايي و  کلي نفي نموده

اي از تأثير آن در بينانهاند تحليل واقعکنند، قهراً نتوانستههاي ليبرالي فکر نميارزش

  : موضوع را بايد مورد توجه قرار گيردبنابراين سه . هويت جنسي ارائه دهند

باره ديدگاه اسلامي ، عدم اختلاف زن و مرد در هويت انساني است؛ چون در ايناول

نسبت تساوي بين زن و مرد است، لذا عدالت جنسيتي مستقيماً ناظر به آن نخواهد بود، 

  .يابدها ارتباط ميهر چند هويت انساني با عدالت جنسيتي در حوزه نقش

  .وم، زنان و مردان در برخي از جهات زيستي و رواني با هم تفاوت دارندد

مفروض اين است که اسلام به . سوم، زنان و مردان در هويت جنسيتي تفاوت دارند

ها، حقوق و الجمله قائل به تمايز جنسيتي در برخي از نقشجنسيت توجه نموده، في

توان چنين تبيين گانه فوق را ميسهارتباط . هنجارهاي اجتماعي براي زن و مرد است

مرد در دو مقوله ديگر  هاي زيستي زن وشناختي و تفاوتنمود که تأثير جنسيت زيست

ها، ها، توانمندي، عبارت است از فراهم ساختن زمينه)هويت انساني و هويت جنسيتي(

عت مرد به ودي هاي غريزي خاصي که در هر يک از دو جنس زن وها و امکانگرايش

هاي هويت انساني و جنسيتي کمک نهاده شده و آنها را در مسير تحقق اهداف و بايسته

به عبارت . سازدکند و در واقع به تناسب جنسيت آنها، طي کردن راه را آسان ميمي

متعال دو جنس زن و مرد را در عين اشتراک در بسياري از ابعاد زيستي،  ديگر، خالق 

رواني ديگر آفريد تا بهتر به ايفاء نقش و وظايف انساني و  متفاوت در ابعاد زيستي و

ها و چگونگي ماهيت آنها در بستر جامعه و اما فعليت اين زمينه. جنسيتي خود بپردازند

هاي شود؛ به عبارت ديگر باور و ارزش پذيري محقق ميفرهنگ و در فرايند جامعه



  

که از درون نهادهاي اجتماعي  هاي تعين جنسيت اجتماعي هستندمشترک اجتماعي پايه

اگر اين باورها . آوردپذيري، جنسيت اجتماعي را پديد ميو طي مراحل مختلف جامعه

هاي اجتماعي هماهنگ با هويت انساني باشد، هويت جنسي هم در راستاي آن و ارزش

  . خواهد بود

  اشتراک زن و مرد در هويت انساني ) ٥-٢

  همساني در آفرينش) ٥-٢-١

ه� «گاه اسلام مبدأ آفرينش زن و مرد از گوهر واحد و مشترکي است از ديد

�ي ����� ّ
� ّ��� وا��ة و��� 
	�� زو����» اّ

را از آن  يآفريد و جفت و ينفس واحد  اوست آن كس كه شما را از(، )١٨٩ اعراف،(

مقصد و هدف آفرينش آن دو، حقيقت واحدي است و هر کدام مستقلاً در ). پديد آورد

�ّ� «اند، نه اينکه يکي طفيل ديگري باشد تاي آن خلق شدهراس�و
� ���� ا

 يو جن و انس را نيافريدم جز برا(، )٥٦ذاريات، (» �%�$�ون وا"�� إ ّ 

دار الهي و عهده همچنين زن و مرد به يکسان شايسته جايگاه خليفة). آنكه مرا بپرستند

�1 إ0�ّ و إذ .�ل رّ+* ��ـ)'&«. شدن امانت الهي هستند

و چون پروردگار تو به فرشتگان (، )٣٠بقره،(» ا5رض ��%��1ـ�3� 02

آنها در وصول به درجات کمال و مقام ). خواهم گماشت يگفت من در زمين جانشين

قرآن تنها . باشدگاه جنسيت يکي شرط يا مانع آن نميقرب همسان يکديگر بوده، هيچ

إنّ أآ7
�� 3	� 6ّ «است  معيار فضيلت نزد خدا را تقوي معرفي کرده

در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين (، )١٣حجرات، (» أ:��آ�

  ). شماست

  هاهمساني در تکاليف و رسالت) ٥-٢-٢

ها و بايد و نبايدهاي ديني هاي انساني که همان ارزشدر حوزه تکاليف و رسالت

هر دو به يکسان مخاطب اوامر و  است، بين زن و مرد اشتراک و همساني وجود دارد و


	%� «: اندنواهي الهي;(�إنّ ا�)=�)%� وا�)=�)�ت وا



  


	�ت وا����@%� وا����@�ت وا�ّ?�د.%� ;(�وا
 �%�A�B�وا�ّ?�د.�ت وا�ّ?�+�C7 وا�?ّ�+7ات وا
 �%(&�?ّ�وا�A�B��ت وا�)@?ّ�.%� وا�)@?ّ�.�ت وا
وا�ّ?�&)�ت وا�D2�E%� 72و��� وا��D2�Eت 

C7اآ�ّ�
7�Fة واّ ����اآ7ات أ6 �ّ3ّ ّ�� 6ّ آH%7اً وا
�(%D3 وأ7�َا «) ،مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و (، )٣٥احزاب

پيشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان  مردان و زنان عبادت

دار و مردان و زنان پاكدامن و  دهنده و مردان و زنان روزه فروتن و مردان و زنان صدقه

 يو پاداش يآنان آمرزش] همه[ يكنند خدا برا يكه خدا را فراوان ياد م يمردان و زنان

بنابراين آنجا که پاي هويت انساني در ميان است، در همه ). بزرگ فراهم ساخته است

 ها، زن و مرد بدون هيچ نوع تبعيض و تفاوتي همسان وها و رسالتها، نقشارزش

ها و موصوف آنها که به تعبير برخي از حکماء متأله، در حوزه ارزش. مشترک هستند

جان آدمي است، سخن از تفاوت و تساوي نيست؛ زيرا تفاوت و تساوي از باب ملکه و 

هاي مربوط به آن نه روح انساني و ارزش. عدم ملکه بوده که رفع هر دو ممکن است

ي يا تفاوت زن و مرد مطرح نيست و عدم مذکر است و نه مؤنث، لذا بحث تساو

 -٧٦صص: ١٣٦٩جوادي آملي، . ک.ر(تفاوت آنها از باب سالبه به انتفاع موضوع است 

٦٧ .(  

هاي اجتماعي که هويتي انساني دارند و نه جنسي همچنين در اسلام بسياري از نقش

نوشت يا جسمي، مثل امر به معروف و نهي از منکر، تعليم و تعلم، دخالت در سر

اجتماعي و امثال آن زن و مرد از جايگاه واحد و همساني برخوردارند؛ هر چند در 

آيد، هنجارهاي جنسي تأثير خود چگونگي ايفاء نقش، وقتي که پاي جنسيت به ميان مي

تر مثلاً در ميدان جنگ، نظر به جنسيت است که نقش مردان اصلي(دهند را نشان مي

انواده و تشويق و ترغيب به ميدان جنگ زنان نقش باشد و در تأمين آرامش خمي

هاي انساني، هاي اجتماعي و رسالتبه ديگر سخن در حوزه نقش). تري دارندبرجسته

هر يک از زن و مرد نسبت به جامعه ولايت و حق قانوني دارند تا در برابر انحرافات و 

جامعه، نوعي سلطه و ها، امر به معروف و نهي از منکر کنند و اين دخالت در کجروي



  

اي،  خامنه. ک.ر(ولايت يا حق قانوني است و نشانه شايستگي زن همانند مرد است 

            ).٧٠ص: ١٣٨٧

  هاهمساني در پاداش) ٥-٢-٣

اند، در جزاء و پاداش ها همسانطوري که زن و مرد در تکاليف و مسئوليتهمان

ساب و سبب افزايش پاداش است و نه مرد بودن شرط اکت. عمل هم همانند و برابراند


� «شود زن بودن مانع اکتساب و باعث نقص در پاداش نميّ �E��J �(3 �


H1  0ذآ7 أَو أ�$َ%K ة�%� L	ّ%%E	�2 �
;
و ه� 

� آ���ا C�)��ن �=�M+ أ�7ه� ��	ّCN�	�، )٩٧نحل، (» و

اي  پاكيزه ياو را با زندگ هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعاً(

). دادند پاداش خواهيم داد بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام مي] حقيقي[حيات 

مثلاً در اصل مالکيت، هر چيزي که به . هاي مادي زن و مرد يکساننددر اکتساب ارزش

هيچ فردي را به بهانه جنسيت . تملک ايشان درآيد، جنسيت را در آن تأثيري نيست

����7ّل «. اش بازداشت يا در آن تبعيض روا داشتحقوق ماديتوان از نميّ


ّ)� اآ@=$�ّ O%?� ء�=	ّ��
ّ)� اآ@=$�ا و O%?� «

اي است و براي زنان  اند بهره كسب كرده] به اختيار[براي مردان از آنچه (، )٣٢نساء، (

  ).است يا اند بهره كسب كرده] به اختيار[از آنچه ] نيز[

تکليف در محيط خانواده، قرآن کريم با بيان قاعده کلي همچنين در عرصه حق و 

�ي �%�3ّ� +��)�7وف و ����7ّل �%�3ّ� «�
H� اّ �ّ��و

كه بر عهده زنان است به طور شايسته ] يوظايف[و مانند همان (، )٢٢٨بقره، (» در�1

 ، همساني پاداش)دارند ياست و مردان بر آنان درجه برتر] بر عهده مردان[به نفع آنان 

  .شناسدبه رسميت مي» معروف«و تکليف را بر اساس معيار 

   يعيطب تفاوت در جنسيت) ٥-٣

هاي فوق در چگونگي خلقت زن و مرد و نوع سرشت و هويت انساني با ويژگي

طوري که احکام و حقوق اسلامي در چارچوب طبيعت آن دو تأثيرگذار است، همان

داوند متعال طبيعت جنسي زن و مرد را خ. يابدهويت انساني و هدف آفرينش معنا مي



  

اي هماهنگ با هويت انساني و در عين حال متفاوت با بر اساس عدالت تکويني به گونه

. ها استدهنده تفاوتيکديگر آفريد تا نيازهاي متقابل آنها تأمين شود و اين نيازها نشان

  :گرددبرخي از اين نيازها ذيلاً بيان مي

  آرامش) ٥-٣-١

و
� «. باشدطبيعت جنسي زن و مرد مايه تسکين و آرامش آنها مي تفاوت در


� أ��=�� أزوا�� ّ�@=�	�ا ّ ��� R�� أن L:�CS
إ�%�� و��� +%	�� ّ
�دّة ور�)1 إنّ 02 ذ�* �CTت 

خودتان ] نوع[او اينكه از  يها و از نشانه(، )٢١روم، (» ّ���م C@�7�ّون

در  يو رحمت نهاد آر يگيريد و ميانتان دوست ها آرامشما آفريد تا بدان يبرا يهمسران

اين سکون و آرامش، ). است يهاي نشانه انديشند قطعاً يكه م يمردم يبرا] نعمت[اين 

کننده نياز هم و دهد که نه کاملاً مثل هم، بلکه تأمينطبيعت خاصي به زن و مرد مي

ت موجود بين در آيه فوق سکونت، مودت و رحم. کننده وجود همديگر باشندتکميل

دو جنس در راستاي حکمت آفرينش و از آيات خدا قرار داده شد و اين به معناي 

  .هماهنگي طبيعت و جنسيت آدمي با هويت انساني است

      همپوشاني) ٥-٣-٢

کند که غير از پوشش ظاهري قرآن کريم از پوشش خاصي براي زن و مرد ياد مي

 يآنان برا(، )١٨٧بقره، (» هّ� �$�س ّ��� وأ�@� �$�س ّ���ّ «. است

آيه فوق با  :نويسدعلامه طباطبائي مي). هستيد يآنان لباس يهستند و شما برا يشما لباس

وجه همچون لباسي، ديگري زاستعاره لطيفي بيانگر اين معنا است که هر يک از زوج و 

: ق١٣٩٣طباطبايي، . ک.ر(دارند را از پيروي فسق و فجور و اشاعه آن در جامعه باز مي

  ).٤٤ص

  بقاء نسل) ٥-٣-٣

�=Yو�X �7ث «. تشبيه شده است) کشتزار(» حرث«در قرآن کريم زن به منزله 

���آيه بيانگر اين حقيقت است که ). زنان شما كشتزار شما هستند(، )٢٢٣بقره، (» ّ

نسبت زن به جامعه انساني از جهت نياز بقاء آدمي به آن مثل نسبت کشتزار به انسان 



  

بنابراين يکي از ). ٢١٣ص همان،(باشد نوع انساني مرهون وجود زن مي بقاء. است

  .گرددوجوه تفاوت طبيعي و جنسيتي زن و مرد، به بقاء نوع انساني باز مي

         تفاوت در بنيان وجودي) ٥-٣-٤

نيازهايي که بيان شد، گوياي تعادل در وجود زن و مرد است، نه تفاوتي که سر از 

ت آفرينش به اقتضاء تأمين نيازهاي فوق، بنيان جسمي و روحي زن دس. تبعيض درآورد

خداوند در آفرينش، بنيان : نويسدباره ميعلامه طباطبائي دراين. را متفاوت از مرد آفريد

وجودي زن را لطيف قرار داد و شعور و احساس او را لطيف و رقيق كرد، اين دو 

در حالات و ) وط به روح او استکه يکي مربوط به جسم او و ديگري مرب(خصوصيت 

شناختي و به هاي زيستتفاوت). ٢٧٢همان، ص(او تأثيرگذار است  يوظائف اجتماع

شناسان هم  مرد مورد توجه بسياري از انديشمندان و روان شناختي زن وخصوص روان

زاده، ؛ فتاحي١٧٥ -١٥٧صص: ١٣٧٨مطهري، . ک.ر(اند قرار گرفته و بر آن تأکيد داشته

ي از قبيل وضعيت جسماني از متوسط قد و وزن و يهاتفاوت). ٢٣٣ -٢٥٠صص: ١٣٨٦

پذيري، آستانه هاي هنري، ميزان تحملحجم مغز گرفته تا تفاوت در خلقيات، خلاقيت

جملگي مبنائي  ...ناختي و ـشيـهاي زيبائبهـپذيري، نوع خردورزي، جنريکـتح

. ک.ر(باشند از جامعه و فرهنگ هم مي شناختي داشته که متأثرشناختي و روانزيست

  ).٦٤ص :١٣٨١نژاد، سبحاني، زيبائي

  تفاوت در جنسيت اجتماعي) ٥-٤

هاي اجتماعي بر حسب نوعي تقسيم کار اجتماعي و به تناسب عوامل و نقش

از جمله اين متغيرها که تأثيري بنيادي در تعييين . گيردمتغيرهاي خاصي انجام مي

ويت جنسي زن و مرد دارد، هويت انساني از يک سو و جنسيت جنسيت اجتماعي يا ه

هاي اجتماعي زن و مرد گاه و نقشـبه عبارت ديگر، پاي. طبيعي از سوي ديگر است

هاي اي ترسيم شود که بر خلاف اقتضائات هويت انساني يا ويژگيتواند به گونهنمي

در نگرش . گرددم آشکار ميجنسيت طبيعي آنها باشد؛ لذا تمايز بنيادي اسلام و فمينيس

اسلام، جنسيت اجتماعي، نقش و حقوق اجتماعي زن در چارچوب هويت انساني و با 

مرد  يابد؛ لذا با هر نوع رويکردي که بين زن وتوجه به جنسيت طبيعي وي معنا مي



  

جويانه برقرار سازد، آميز و ستيزهتساوي کامل يا تفاضل جنسيتي کامل يا روابط رقابت

مدعاي اصلي اين . شوده که در جريان فمينيسم وجود دارد، به شدت مخالفت ميآنگون

است که جنسيت اجتماعي زن و مرد مبتني بر عدالت جنسيتي بوده، در عين اشتراک آن 

هاي انساني که مربوط به همساني در تکاليف و رسالت(ها دو در بسياري از نقش

اما در همه حال، . باشدا يکديگر مي، در بسياري از موارد ديگر، متفاوت ب)است

هنجارهاي اخلاقي مربوط به جنسيت از قبيل حجاب، عفاف، محرم و نامحرم، بر کليه 

هاي عدالت شاخص بنابراين دو موضوع. هاي اجتماعي زن و مرد حاکم استنقش

             هاي عدالت جنسيتي، نيازمند بررسي از منظر اسلامي استجنسيتي و حوزه

        هاي عدالت جنسيتيشاخص) ٥-٥

عدالت تکويني خداوند متعال در آفرينش دو جنس زن و مرد، تشريع را هم با خود 

يعني احکام مساوي و متفاوت شريعت در تعيين وظائف و حقوق . هماهنگ کرده است

هر يک از دو جنس، با نظر به وضعيت جسماني و رواني آنها و در راستاي تحقق 

هويت . هي آنان تشريع شده و عدالت جنسيتي را رقم زده استهويت انساني و ال

هايي دارد که ها و ويژگيهاي جنسيتي آنها در اسلام، شاخصهجنسيتي زن و مرد و نقش

ن ياست که ب يقيگر ربط وثانيها بن شاخصيا. نشان دهنده عدالت جنسيتي است

 يت اجتماعيبا جنس متفاوت آنها يعيت طبيو مشترک زن و مرد و جنس يت انسانيهو

تنها ناظر به  يتيعدالت جنس يهاگر، شاخصيبه عبارت د .باشد؛ ميشان وجود دارديا

بلکه آن را به  ؛ستيآنها ن يو اجتماع يتيت جنسيا تفاوت زن و مرد در هوي يتساو

شان و تفاوت يت انسانيکند که از درون اشتراک زن و مرد در هويم يتلق ياجهيمثابه نت

  :       شودذيلاً بيان مي يتيعدالت جنس يهااز شاخص يبرخ. زديخيبرم يعيت طبيدر جنس

  هاتساوي در ارزش) ٥-٢-١

از ديدگاه اسلامي زن و مرد به جهت داشتن هويت انساني مشترک و از جهت 

هاي ارزشي، ترجيحي بر يکديگر مگر به سبـب تقوي ندارند، لذا هيچ يک از نقش

. تر شودتواند متصف به ارزش برتر و پستل جنسيت نمياجتماعي آنها به دلـي

تر از مردان بداند، عدالت در هويت جنسي را ارزشرويکردي که نقش زنان را بي



  

مردان بر زنان برتري ارزشي ندارند، مواردي که مردان توانمندتر از . نمايدمخدوش مي

بلکه توانمندي در انجام کار  زنان يا زنان برتر از مردان باشند، اين برتري ارزشي نيست؛

است، لذا در روايات اسلامي فضيلت حسن شوهرداري زن با ثواب جهاد مرد برابري 

� .�ل ���د ا�)7أة �=� ا�@$�) ص($0ّ �3 ا�	ّ «: کندمي

  ).٢٤٧، ص١٠٠ج: ق١٤٠٣ مجلسي،(» �Nو���

          هاتناسب جنسيت با نقش) ٥-٢-٢

. ها با جنسيت استناسب و توازن نقشهاي عدالت جنسيتي تيکـي از شاخصـه

ها است که هاي استعداد و توانمنديجنسيت همانند بلوغ، عقل و قـدرت، يکي از پايه

ده ـهاي فمينيستي که نقش جنسيت را نادينظريه. کندزام ميـين طبيعت آن را الـقوان

از ديدگاه دارند؛ اما گيرند، در واقع بر خلاف جريان طبيعت و آفرينش گام برميمي

هاي جنسيتي است، با جنسيت ي که سازنده نقشيها و هنجارهااسلام، باورها، ارزش

ها باره وجود دارد که تناسب نقشهاي زيادي دراين مثال. متفاوت زن و مرد تناسب دارد

پذيري  نقش مادري نقشي جنسيتي است که مناسب با تحمل. دهدبا جنسيت را نشان مي

هاي عاطفي خاص او و شرائط ويژه کودک است، به طوري که چنين بالاي مادر، ويژگي

آيد؛ لذا حق حضانت مادر نسبت به فرزند به نفع مادر و فرزند نقشي از مردان برنمي

کارهاي سخت که نيازمند . شوداست و در عين حال تمايزي جنسيتي محسوب مي

ست و به تعبير نيروي طاقت فرساي جسماني است از قبيل جنگ، مناسب جنس زن ني

لذا در روايت نبوي  .)٣٢البلاغه، نامهنهج( »زن ريحانه است نه پهلوان« ،)ع(امام علي 

از سوئي ديگر وقتي مسئوليت تأمين . حسن شوهرداري استزن جهاد آمده است که 

معاش خانواده بر دوش مرد خانه گذاشته شده، عدالت جنسيتي اقتضاء دارد که جامعه 

در اولويت نخست قرار دهد و بيکاري زن و مرد را به يک درجه اعتبار اشتغال مردان را 

البته قاعده فوق مثل همه قواعد اجتماعي ديگر قابل استثناء است، مثل موردي که . نکند

  . آور خانه باشدزن به دليل عدم سرپرست نان



  

  تقارن اخلاق و حقوق) ٥-٢-٣

است که حقوق و تکاليف نبايد هاي عدالت جنسيتي در اسلام، اين از ديگر شاخصه

زمينه ظلم اخلاقي را فراهم کند؛ زيرا زن و مرد حق رشد اخلاقي و معنوي را در جامعه 

مرد بايد با اخلاق تقارن داشته  هاي زن وو خانواده دارند، لذا احکام حقوقي و نقش

زن و هاي مختلف بين تعين بسياري از رفتارهاي اجتماعي و تقسيم کار در حوزه. باشد

مرد بايد معطوف به اهداف و معيارهاي اخلاقي باشد، در غير اين صورت ستمي 

ي که اجراء آن عفاف زنان را يهابه عنوان مثال، نقش. شوداخلاقي روا داشته مي

کند يا مقارن با لوازمي باشد که به حيثيت اخلاقي زن آسيب برساند، مخدوش مي

  . شاخص عدالت جنسيتي را ندارند

  عدم تبعيض در مزايا )٥-٢-٤

ي اجتماعي يا يهاهاي سابق، در مواردي که زنان نقشبا مفروض گرفتن شاخص

ي را بر عهده دارند، با دارا بودن شرائط لازم و همسان با مردان، برابري مزايا يهامسؤليت

در بسياري از جوامع و حتي . و دستمزد ايشان شاخص ديگري در عدالت جنسيتي است

، گاه به بهانه جنسيت، دستمزد زنان کمتر از مردان است؛ اسلام چنين نگاه در جامعه ما

         .شناسدآميزي را به رسميت نميتبعيض

ها، وظائف و حقوق اجتماعي بنابراين عدالت جنسيتي مقتضي تفاوت و تفکيک نقش

 اين تفاوت، زن و. هايي است که به برخي از آنها اشاره شدزن و مرد بر اساس شاخص

کند؛ مرد را از جهت اهميت و شأنيت اجتماعي به دو دسته اصلي و ثانوي تقسيم نمي

هاي همچنين تفاوت جسمي، جنسيتي و ويژگي. تا مايه رفعت يکي و تنزل ديگري باشد

ها در بين خود زنان روحي و رواني زن و مرد قابل انکار نيست، بسياري از اين تفاوت

هايي به دارد، ولي در انديشه اسلامي چنين تفاوت يا مردان نسبت به يکديگر وجود

  . معني تناسب زنان به طبيعت و نزديک بودن مردان به فرهنگ نيست

  هاي عدالت جنسيتيحوزه) ٥-٣

هويت جنسيتي با هر نوع تعريفي که داشته باشد، حقيقتي است که در همه جوامع و 

اي که هويت جنسي در هر حوزه. در طول تاريخ خود را نشان داده و قابل انکار نيست



  

نهادهاي مختلف اجتماعي از . يابدباشد، پيشاپيش حضور عدالت جنسيتي ضرورت مي

هاي تفريحي و هنري از قبيل خانواده، اقتصاد، حکومت، تعليم و تربيت و فعاليت

هاي حضور فرد با هويت جنسي است؛ لذا عدالت جنسيتي در تمامي مهمترين عرصه

ورود در اين بحث با توجه به گستردگي مسائل . ناپذير خواهد بودتنابها اجاين عرصه

هاي اجتهادي که لازم دارد، نيازمند مباحث مفصلي است که در اين ها و ظرافتآن دقت

             ).١٣٨٨بستان، . ک.ر(گنجد مقال نمي

  نتيجه)٦
ها و صهاي عدالت نيازمند اصول و مباني، شاخعدالت جنسيتي مثل ساير مقوله

طلبي و حتي گرائي، منفعتهاي گوناگوني است و با عقل ابزاري، ماديوزهـح

هاي فمينيستي با توجه به خاستگاه آنها و نظريه. توان به آن نائل شدگرائي نميسيتـجن

به ويژه مباني فلسفي و فکري ايشان در راستاي هويت انساني قرار نداشته و از دو 

ها و کارکردهاي اين نظريه. قابليتي براي تعميم ندارند جهت جغرافيائي و فرهنگي،

هاي کند که به دنبال نقشهاي فمينيستي يا زنان را به مرداني تبديل ميپيامدهاي جريان

هاي مختلف ايشان از زن بودن فاصله گرفته و به از خود بيگانگي هويتي و آسيب

ليه جنس مردانه، بخشي از وجود دهند؛ يا در ستيز عرواني، خانوادگي و اخلاقي تن مي

هاي خانواده را سست و نسل بشر را با انحرافات بزرگي چون خود را نفي نموده و پايه

گيري دو جنس زن و مرد در تنها راه سعادت و سامان. سازندگرائي مواجه ميهمجنس

           .هماهنگي با قوانين خلقت است که در کتاب شريعت اسلام متجلي شده است
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  . انتشارات جامي



  

   .يالتراث العرب دار احياء: سوم، بيروت چ، بحارالانوار، )ق١٤٠٣(مجلسي، محمدتقي  �

نشـر و  : ، تهـران از جنبش تا نظريه اجتماعي تاريخ دو قـرن فمينيسـم  ، )١٣٨٢(مشيرزاده، حميرا  �

  . پژوهش شيرازه

  . انتشارات صدرا :تهران، بيست و هفتم چ، نظام حقوق زن در اسلام، )١٣٧٨(مطهري، مرتضي  �

: تهـران اول،  چ، )ترجمه و تلخيص طاهره تـوکلي (، عريان کردن فمينيسم، )١٣٨٧(کلاين، آلن آر  �

  .معارف دفتر نشر


